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سینما محملی است که می تواند با پالایش موضوع و 
کانالیزه کردن آن، خشونت را در شکلی به مخاطب 

نمایش دهد که درک آن در جهان واقعی برای او 
آسیب پذیری بیشتری به همراه دارد. در سینمای 

جهان، خشونت به شکل های مختلف و بعضاً 
در جنبه تجاری دیده می شود اما در ایران معمولًا 

خشونت برای فیلمساز دستاویزی است برای 
شخصیت پردازی، طرح موضوع و مسأله

نیره خادمی 
خبرنگار

خشونت را تنها روی پرده نقره ای 
نبینیم

خشــونت در کنه خود 
یــک واژه قابل تفســیر 
بــه  کــه  وقتــی  اســت، 
صفــت  یــک  عنــوان 
قــرار  اســتفاده  مــورد 
می گیرد و هر شــخص 
بنا به ســن، جنسیت، 
خاســتگاه اجتماعــی، 
نــوع نــژاد و زیســت و... عوامــل متعــدد، معنــای 
متفاوتــی از آن را می توانــد اســتنباط کنــد، گاه در 
جوامعی خشونت در قتل و ضرب و جرح خلاصه 
می شود و گاه شــتم و ناسزا هم به عنوان خشونت 
کلامــی شــناخته شــده و جــرم تلقی می شــود، گاه 
نــگاه از ســر لذت جســمی به بــدن دیگــران بدون 
اطــلاع، خواســت و رابطــه عاطفــی طــرف مقابل 
یــک خشــونت دیــداری شــناخته شــده و قربانــی 
می توانــد مجــرم را بــه دادگاه بکشــاند و... گاه این 
خشــونت از ســر ســنگدلی و قســاوت قلــب اســت 
یعنی همان کلیشــه خون چکان از خشــونت و گاه 
علت خشــونت، خنــده و مضحکه و خــوش بودن 
مانند خشونت کلامی در تحقیر دیگران و یاد آوری 
نقایص جســمی آنها یا برچسب های نژادی که به 
منظــور مضحکه ســازی درســت شــده اســت و گاه 
ریشــه عمیقــی در جهل دارد، کســی که خشــونت 
بــه خــرج می دهــد آگاه به شــناعت رفتار یــا گفتار 
خود نیســت و شوربختانه بســیاری اوقات شکنجه 
توجیهــات عقلــی و قانونی و عرفی پیــدا می کند و 
از آن بــه عنــوان فضیلــت یــاد می کننــد، مانند آن 
ضرب المثــل عامیانــه گل بودن چوبــی که معلم 
برای زدن دانش آموزان در دست می گرفت و نام 
ایــن کتــک زدن را هم تنبیه گذاشــته بودنــد، تنبیه 
یعنی بیدارکردن، آگاه کردن و واقف کردن، یعنی 
براحتــی کلمه ای زیبا و پــر مفهوم با بار مثبت را از 
معنــای خود تهــی کرده و بــا ضد مفهــوم خود پر 
کرده انــد، تــا پذیرش آن بر هر وجــدان بیدار و غیر 

بیداری ساده و ممکن شود.
 بســیارانی از ایــن واژه ها برای توجیه خشــونت 
در قامــوس کلام رســمی و غیررســمی راه یافتــه 
کــه ذکــر آنهــا در ایــن مطلــب ضرورتی نــدارد اما 
کثرت آن نشــانگر تنیدگی خشونت در تمام ارکان 
زندگی انسانی است، آنچنان که وقتی هنر بخواهد 
آیینــه ای تمــام نمــا از ایــن زیســت باشــد لاجــرم 
خشــونت را هم به تماشا خواهد گذاشت، هر چند 
ایــن هنــر، والا و تنزیهــی باشــد امــا گریــز و گزیری 
نــدارد، بخصــوص کــه ضــد قهرمان هــا همیشــه 
زیســت و عاقبتشــان کــه مــرگ  یــا مــرگ قانونــی 
)اعــدام( اســت بــا خشــونت گــره خــورده اســت، 
حــال بگذریم از بســیاری موقعیت های کمدی که 
سرشــار از خشــونت هســتند و از تحقیــر قومیت ها 
و نقایــص بدنــی و روحــی افــراد تــا خشــونت های 
فیزیکــی کمــدی کلاســیک ها ماننــد کتــک زدن ها 
و درگیری هــا و پرتــاب کردن اشــیا و زمین خوردن 
و ســقوط و... را شــامل می شــود و مخاطــب بــرای 
سقوط دردناک یک فرد یا آویزان ماندن او از پنکه 
ســقفی و ضربات مکرر به ســر و صــورت او قهقهه 
می زند، این در واقع به تفســیر تــراژدی در مغز ما 
بــر می گردد، تراژدی وقتی پر تکرار شــود تبدیل به 
کمدی می شــود؛ فرمولی که کمدی کلاسیک از آن 
بهره می برد و از خشونت و موقعیت های دردناک 
ســقوط، برخورد با اجســام ســخت و حتــی منفجر 
شــدن آدم هــا »خنده«می گیــرد، مشــابه همیــن 
اتفــاق در جامعــه هــم بــه خاطر همــان خصلت 
پردازشی مغز در درک تراژدی ، رخ می دهد، مثلًا 
فردی پسر خود را کشته و مثله می کند، جامعه در 
شوک غریبی می رود و احساسات همه جریحه دار 
می شــود، سپس خبر می آید که دختر خانواده هم 
دچــار چنین مصیبتی شــده، این بار بهت اســت و 
آن ناراحتی و اندوه اجتماعی ســابق نیســت، خبر 
بعــدی حاکی از مثله شــدن داماد خانواده اســت، 
از اینجا به بعد جوک سازی ها و مضحکه ها شروع 
می شــود، یعنی تراژدی پر تکرار شــده و دیگر ضد 

خود را »سنتز« کرده است.
از این رو شــاید بزرگترین مشــکل اشاعه خشونت 
از طریق رسانه ها در این نکته باشد که آنها خشونت 
را عادی ســازی و بــه ضــد خــود بــدل می کننــد و بــا 
مضحکه ســازی خشــونت آن را بدل به امری جهت 
خوشــی و اوقــات فراغــت و تفریــح و... کــرده و وارد 
ســبد احتیاجات زیســتی می کننــد. اما در ایــن میانه 
هنر و بخصوص ســینما که در بســیاری از ژانرهایش 
خشــونت حضوری موجــه دارد و از علل موجده اش 
اســت می تواند خود را به دســت ممیزی ها بســپارد  
یا بــرای حیاتــش باید بــه رده بندی ســنی اکتفا کند، 
جــواب متغیــر اســت؛ ایــن ســینما متعلــق بــه چــه 
مخاطبانــی اســت و در چــه جامعــه ای آن را تماشــا 
می کننــد، در واقــع چه پاد زهــری می تواند توجیه گر 
خشونت باشــد، باورهای مذهبی مخاطب توجیه گر 
خشــونت ها در ســریالی همچــون مختــار می توانــد 
باشــد و باورهــای سیاســی و آرمانــی او خشــونت در 
فیلم هــای دفــاع مقــدس یــا فیلم هــای مقاومت را 

می تواند خنثی کند، اما فیلم های دیگر چه؟
اصلًا نمایش اخبار مرتبط با جنگ، بمبگذاری 
و کشــتار انســانی در کشــورها ی دور و نزدیــک  یــا 
خشــونت گــروه هایی چــون داعــش، در رســانه ها 
بــدون رده بنــدی چقــدر در عادی انگاشــته شــدن 
خشونت های درون جهان فیلم ها و کاهش دامنه 
ممیزی آنها مؤثر و مفید واقع خواهد شــد؟ نکاتی 
کــه پیرامــون هــر کــدام می تــوان و بایــد بــه تأمــل 
و مداقــه نشســت و خشــونت را فقــط روی پــرده 

نقره ای ندید!

ابراهیم ایرج زاد در پشت صحنه »عنکبوت«

محمد هادی کریمی
فیلمساز و نویسنده

الیزابت باتوری، زن ترســناک اواخر قرن شــانزدهم، طی 
10 ســال حدود150 تــا 600 دختــر را پس از شــکنجه به قتل 
رســاند؛ زمانی که هنوز حتی برادران لومیــر به دنیا نیامده 
بودند تا چراغ ســینما را روشــن کنند. باتــوری تحت تأثیر 
تلویزیــون یا هیــچ روزنامــه ای نبود، چــرا کــه در آن زمان 
خبــری از روزنامه و تلویزیون نبــود ولی حالا اگر پای قتل و 
خشــونتی در میان باشــد، رســانه به عنوان متهم یک پای 
میز محاکمه اســت. البته کــه نمی توان منکر تأثیر رســانه 
بر مخاطب شــد بویژه در ســینما کــه هنوز هــم بی رقیب 
می تازد. ســینما و اساســاً فیلم و ســریال، جز سرگرم کردن 
مخاطب، قــادر به قابل درک کردنِ مشــکلاتی اســت که 
در دنیــای واقعی، گنــگ و غیرقابل درک اســت. در ایران 
اما همیشه مشــکلاتی در این باره وجود داشته است بویژه 
در نمایش تلخی و خشــونت. فیلمی چــون خانه پدری با 
واکنش های تندی مواجه می شود؛ سال ها توقیف می ماند 
و بعد هم اکران آن متوقف می شــود و شــاید صد ها سوژه 
اینچنینی که به اجرا و اکران نمی رســند. این اواخر سریال 
زخم کاری با نمایش صحنه هایی خشن تابوها را شکست 
و البتــه شــاید بهتــر باشــد بگوییــم مســئولان در صــدور 
مجوزهــا تابوشــکنی کردند. پخش این ســریال در شــبکه 
نمایش خانگی، بهانه خوبی شــد تا دوباره درباره ضرورت 
ســریال ها  و  فیلــم  در  خشــونت  موضــوع  بــه  پرداختــن 
صحبت کنیــم. اینکه اساســاً وجود چنیــن موضوعات و 
صحنه هایــی در آثار تصویری ضــرورت دارد؟ آیــا در بهتر 
شدن فضای جامعه ای ملتهب کمک خواهد کرد؟ حذف 
آن چــه ضربه هایــی در پــی دارد؟ و اینکه دنیــا در مواجهه 
بــا تأثیرات منفــی آن چه کرده اســت؟ ابراهیــم ایرج زاد، 
نویســنده و کارگردانی اســت که در اثر اخیر خود، ماجرای 
قاتل ســریالی زنــان در مشــهد را به عنوان ســوژه انتخاب 
کرده و به آن پرداخته. فیلم هنوز به اکران عمومی نرسیده 
ولی در روزهای پایانی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، 
خارج از بخش مسابقه برای خبرنگاران در سینمای رسانه 
به نمایش گذاشــته شــد. ایرج زاد معتقد اســت که مسأله 
این نیســت که خشــونت را نمایش بدهیم یا نه؟ مســأله 
این اســت که چــرا بایــد آن را نمایش دهیــم؟ او می گوید 
تا همیــن چند ماه پیــش کش وقوس هایی دربــاره چرایی 
ســاخت فیلم »عنکبوت« داشــته اســت اما پرونده قتل 
بابک خرمدین آنها را از میان برداشــته است. »چه کسی 
فکر می کرد که پدر و مادری سالخورده به این شکل دست 
به قتل فرزندان خود بزنند؟ این مســأله همه جامعه را در 

زمانی طولانی دچار شــوک کرد. همان زمان، نظر افرادی 
که در زمان ســاخت عنکبوت با آن مســأله داشتند، تغییر 
کرد و حتی ابــراز کردند که ای کاش زودتــر این فیلم اکران 

شود تا این آدم ها و قصه ها دیده شوند.«
ë  در جهــان بازتــاب خشــونت جــزو جــدا نشــدنی آثــار 

سینمایی و سریال ها ســت. تحلیل های روانشناسی زیادی 
هم می توان درباره آن انجام داد، مثلًا گفته می شود نمایش 
خشــونت منجر به تخلیه حس خشم در مخاطب خواهد 
شد ولی در مقابل عده ای معتقدند که افراد در جامعه از این 
صحنه ها الگو برداری می کنند و تأثیــرات بدی در رفتار آنها 
خواهد گذاشــت. با توجه به فضایی که در جامعه ما حاکم 

است، کدام یک از این عقاید درست تر است؟

 مســأله مهــم در نمایــش هر مســأله ای نــوع نگاه به 
موضــوع، نــوع نمایــش و نوع طــرح آن اســت. در واقع 
همیــن موارد اســت که کیفیت بحث را نســبت به نقطه 
دیــد مشــخص می کنــد؛ اینکه خشــونت با چــه هدفی و 
در چه شــکلی در یک اثر نمایش داده شــود مهم است. 
در تاریــخ ســینمای ایــران شــکل های مختلــف نمایش 
خشــونت را چه به شــکل کلامی و چه به شــکل فیزیکی 

در پــردازش شــخصیت ها داشــته ایم کــه اغلــب آنهــا 
توســط کاراکترهای مرد بوده اســت و بیشــتر ســوژه های 
مورد خشــونت هم زنــان بوده اند. مســأله در جامعه ما 
این نیســت که خشــونت را نمایش بدهیم یا نه؟ مسأله 
ایــن اســت که چرا بایــد آن را نمایش دهیــم. من در دو 
فیلم قبلی ام »تابستان داغ« و »عنکبوت« با این مسأله 
روبه رو بودم. پس از نمایش تابستان داغ، طیفی جبهه 
گرفتند که چه لزومی دارد، فیلمساز تا این اندازه بی پروا 

باشد و موضوع را به این شکل نشان دهد.
ë  علت انتخاب موضوع خشــونت و نمایش تلخ و گزنده 

آن در دو فیلمی که نام بردید چه بود؟
مســأله برای مــن این بوده و همچنان هم هســت که 

شــوک القا شــده توســط قصه تلنگــری بــرای مخاطبان 
باشــد، بویــژه در تابســتان داغ کــه توســط مخاطبان هم 
دیده شــد؛ چنیــن بازخوردهایی را گرفتــم. معتقدم اگر 
در قصه اتفاق ناخوشــایند و آســیب قابل جبرانی افتاده 
بــود خانــواده قصه و به تبــع آن مخاطــب، متوجه تأثیر 
سهل انگاری و عدم مسئولیت پذیری نمی شدند و ماجرا 
فقط به عنوان حادثه ای عادی تلقی می شــد ولی شوک 

القا شــده توســط قصه برای برخــی مخاطبان تلنگری 
برای تغییر رویکرد در نظم خانوادگی خود نســبت به 
مســئولیت پذیری بــود. این تلنگر، محصــول درجه ای 
از نمایــش بدون پرده ماجرایی اســت کــه در واقعیت 
جــای جبرانــی بــرای آن وجــود نــدارد. خوبی ســینما 
این اســت که شما را در یک پروســه زمانی تحت تأثیر 
قرار می دهد و می توانید نســبت به آن واکنش داشــته 
باشــید ولی در زندگــی واقعی، وقتی رخــداد هولناکی 
بــرای شــما به وقــوع می پیوندد هم شــوک آن بیشــتر 
اســت و هم تأثیر زیاد و مخرب غیرقابل جبرانی دارد. 
در فیلــم عنکبــوت هم به یــک قاتل زنجیــره ای که 16 
زن را بــه قتل رســانده بود، پرداخته شــد. همان زمان 
برخــی از مســئولان درگیــر در صــدور پروانه ســاخت، 
می گفتنــد چرا باید چنین مســأله ای باز شــود و چنین 
خشــونتی نمایــش داده شــود؟ دفــاع من ایــن بود که 
وقتــی مســأله ای کالبدشــکافی شــود و مورد بررســی و 
بازنگری قرار بگیرد حتما در دل قصه برای مخاطبان 
نکاتــی خواهد داشــت. آنها بــا دیدن فیلــم می توانند 
خــود را بــه طــور مشــخص تر در مواجهه بــا آن پدیده 
ببیننــد و در ایــن مواجهــه بــه تجزیه، تحلیــل و نتیجه 
درســتی برسند. تمام این کش و قوس ها وجود داشت 
تا اینکه پرونده بابک خرمدین مطرح شــد. چه کســی 
فکــر می کرد که پدر و مادری ســالخورده به این شــکل 
دســت به قتل فرزنــدان خود بزنند؟ این مســأله همه 
جامعــه را در زمانی طولانی دچار شــوک کــرد. همان 
زمــان، نظــر افرادی کــه در زمــان ســاخت عنکبوت با 
آن مســأله داشــتند، تغییــر کرد و حتی ابــراز کردند که  
ای کاش زودتــر ایــن فیلم اکران شــود تا ایــن آدم ها و 

قصه ها دیده شوند.
ë  ،ســرگرمی و  جذابیــت  جــز  ســینمایی  آثــار  بــرای   

رســالت های دیگــری هــم قائل هســتند. حداقــل اینکه 
در ایــران بیشــتر درباره این رســالت یا کارکــرد با عنوان 
آگاهی بخشی صحبت شده است. جامعه ای که هر روز 
در مواجهه با خشونت است و تاکنون هم راه حلی برای 
کاســتن از آن داده نشــده یا اگر داده شــده موفق نبوده. 
از ســوی دیگر سال هاســت این بخــش از زندگی واقعی 
و خشــونت در رســانه مهــم و تأثیرگذاری چون ســینما 
حذف شــده یا کمتر دیده شده اســت. از نظر شما پنهان 
مانــدن چنیــن انگیزه هایــی در درام های ســینمایی چه 

تأثیری بر جامعه خواهد داشت؟
نبایــد ایــن آدم هــا و واقعیت ها را زیر فــرش پنهان 
کنیم. متأسفانه ما این اتفاقات را نمایش نمی دهیم و 
بعد یک مرتبه بواســطه وقوع آنها در جامعه غافلگیر 
می شویم. این اتفاقات و حوادث تأثیر بسیار مخربی بر 
مردم و روان آنها خواهد گذاشــت. خیلی تفاوت دارد 
کــه مردم تصمیم بگیرند، هزینــه کنند، بلیت بخرند، 
در سالن ســینما بنشینند و آن ماجرا و اتفاق را از زبان 
یک ســینمای قصه گو بشنوند و ببینند تا اینکه با اخبار 
آن مواجــه شــوند. در ایــن شــرایط مخاطــب پذیرفته 
قصــه ای را ببینــد کــه در زمــان حــال واقعیت نــدارد. 
بنابرایــن وقتــی بــا آن مواجــه می شــود، دامنــه تحت 
تأثیــر قــرار گرفتنش نســبت بــه زمانی کــه در مواجهه 
بــا خبــر واقعــی قــرار می گیــرد، بســیار کوتاه تر اســت. 
وقتی بــه ماجرا این طور نگاه می کنید ســینما محملی 
اســت که می تواند با پالایش موضــوع و کانالیزه کردن 
آن، خشــونت را در شــکلی بــه مخاطــب نمایش دهد 
کــه درک آن در جهــان واقعــی برای او آســیب پذیری 
بیشــتری به همراه دارد. در ســینمای جهان، خشونت 
به شــکل های مختلــف و بعضاً در جنبــه تجاری دیده 
می شــود اما در ایران معمولًا خشــونت برای فیلمساز 
طــرح  شــخصیت پردازی،  بــرای  اســت  دســتاویزی 
موضــوع و مســأله. مثــل خشــونت در خانــه پــدری یا 
هزاردســتان. در سریال هزار دستان آقای علی حاتمی 
قتل هایی را می بینید که به شکل ترور اتفاق می افتد و 
در برخــی موارد اتفاقات آن به صورت واضح نمایش 
داده می شود. جلوی اکران »خانه پدری« را می گیریم 
در حالــی کــه در همیــن یکــی دو ســال گذشــته بارهــا 
ماجــرای دخترهایی را شــنیده ایم که به شــکل بســیار 
هولناک  تر توســط پدر یا برادرشــان کشــته شده اند. اگر 
بخواهیم شــکل کشته شــدن این دختران در واقعیت 
را بــا آنچــه در فیلــم خانــه پــدری نمایــش داده شــد، 
مقایســه کنیم می بینیم که اصلا قابل مقایسه نیست. 
مگر می شود صحنه کشته شدن با داس یا تبر را نشان 
داد یا مثلًا صحنه کشــته شــدن بابــک خرمدین که در 
پروســه ای چند ســاعته توســط مقدس تریــن تایتل ها 
)پــدر و مــادر( صورت گرفته اســت. وقتی این مســائل 
پالایــش شــده و در فیلمــی مثــل خانه پــدری نمایش 
اکــران و دیــده  داده می شــود، می بینیــم کــه جلــوی 
شــدن آن گرفته می شــود. این روند هیچ نتیجه ای جز 
غافلگیر شدن مردم در دنیای واقعی ندارد. وقتی این 
موضوعات در فیلم ها و سریال ها نشان داده می شود، 
معلمان، مشــاورها و ســایر افراد در برابــر دیگرانی که 
با چنین مشــکلاتی به آنها مراجعه می کنند، مسأله را 

جدی تر می گیرند.
ë  در سینمای جهان خشونت یکی از ارکان آثار است و 

حتی اغلب، مهم ترین و پربیننده ترین سریال هایشان از 
گذشــته تاکنون با صحنه های بسیار خشن همراه هستند 
از سوپرانوز گرفته تا پیکی بلایندرز یا خانه کاغذی. به هر 
حال آنها سال هاســت درباره تأثیر رسانه ها کار کرده اند 
و قطعــاً برنامه ریزان آنها هــم نگران جامعــه و تأثیرات 
مخرب عوامل گوناگون بر مردم جامعه خود هستند اما 

چطور با آن مواجه شده اند؟
در کشــورهای دیگر با در نظر گرفتن رده ســنی برای 
مخاطــب بــا ایــن مســأله مواجه شــده اند. این مســأله 
امــروز و دیــروز نیســت، مثــلًا خشــونت در جنایــت و 
مکافــات داستایوفســکی هــم وجــود دارد. آنهــا در آن 
طــرف دنیــا متوجه شــدند که اساســاً پرداختــن به این 
موضوعات از نظر روانشناســی و جامعه شناســی مفید 
به فایده است تا نپرداختن به آن. نتایجی که از ساخته 
شــدن و دیده شدن این آثار گرفته اند هم اصولًا دلالت 
بــر ایــن دارد که مفید بوده اســت؛ البته کــه کنترل های 
محــدودی صورت گرفته اما توقیف و مهر و موم آن در 

آثار آنها جایی ندارد.

گفت وگو با ابراهیم ایرج زاد  کارگردانی که قاتل سریالی مشهد را سوژه فیلمش کرد

درک خشونت کانالیزه شده در سینما آسیب پذیری بسیار کمتری نسبت به وقوع آن در جهان واقعی دارد

 نورافکنی سینما
روی آسیب های اجتماعی

خانه پدری ساخته کیانوش عیاری که به دلیل نمایش خشونت مدتها اجازه اکران پیدا نکردنمایی از سریال زخم کاری ساخته محمد حسین مهدویان که با نمایش خشونت سعی در شکست تابوها داشت


